
«سلطنت زرنگار» 
یکی از نخستین 

محصلان مدارس 
دخترانه مشهد

   جست وجو درباره نخستین محصلان دختر 

در مدارس مشــهد باعث شــد ضمن بررسی 

اسناد و مدارک تاریخی، نشــانی از دانش آموختگان 

مدارس دخترانه مشــهد در دهه اول قــرن حاضر به 

دســت آوریم. نخســتین دخــتران دانش آموخته در 

مدارس دخترانه مشهد از اواسط دوره پهلوی اول در 

قســمت های مختلف به کار گمارده شدند. برخی از 

آن ها پــس از پایــان تحصیــلات ابتدایی یــا گرفتن 

گواهی نامه ســیکل اول، به دلیل کمبود معلم زن در 

مشــهد، به عنوان معلــم یا ناظــم در ســایر مدارس 

دخترانه استخدام می شوند. سلطنت زرنگار از جمله 

دختران مشــهد قدیم اســت کــه پس از بازگشــایی 

مدارس دخترانه، به عنوان یکی از نخستین محصلان 

مدارس دخترانه، به فراگیری علم و دانش می پردازد 

و هم زمــان بــا تحصیــل، از حــدود ســال ۱۳۱۲ 

خورشیدی، در دبیرستان فروغ به عنوان ناظم مدرسه 

نیز استخدام می شود.

خانم سلطنت زرنگار در ســال ۱۲۹۸ خورشیدی در 

چهارباغ، یکی از محلات قدیمی مشهد، به دنیا آمد. 

پدرش، ابوالقاســم زرنگار، کارمند بانک ملی شــعبه 

مشــهد بود. مادرش، بتول ملائکــه، از خانواده های 

قدیمی مشــهد و خانه دار بودنــد. او به عنــوان تنها 

فرزند خانواده، پس از پایان تحصیــلات ابتدایی که 

در آن ایام بــرای خیلی از دختران مقــدور نبود، وارد 

دبیرستان فروغ می شود و به دلیل جدیت در کارهای 

محول شــده، مورد توجه مدیــر مدرســه، خانم فروغ 

آذرخشی، قرار می گیرد. او از چهارده سالگی، پس از 

گرفتن گواهی ســیکل اول، به عنوان ناظم و معلم در 

دبیرستان فروغ مشغول به کار می شود.

 میترا فتوت، تنهــا دختر خانم زرنگار کــه از معلمان 

بازنشســته شهر محســوب می شــود، ضمن یادآوری 

خاطرات گذشته، مطالعه و جدیت در کار را مهم ترین 

دغدغه مــادرش می داند. «مادرم جدی و با پشــتکار 

بود و از زمانی که یادم می آید، اغلب در حال مطالعه 

بود. در واقع، شازده فروغ مادر را تربیت کرد تا بعد از 

خودش، به راحتی مدرسه را اداره کند. زمانی که خانم 

فروغ به علت کهولت ســن نمی توانســت در مدرسه 

باشد، مدرسه فروغ که دخترهای اعیان و اشراف شهر 

در آن تحصیل می کردند، توسط مادرم اداره می شد.»

ســلطنت زرنــگار در ســال ۱۳۲۷ خورشــیدی بــا 

محمدتقی فتوت، کارمند اداره اوقاف، ازدواج می کند 

که حاصــل آن ۳ فرزند بــه نام های میــترا، مهرداد و 

محمد اســت. فتوت پس از ازدواج، بــه اداره آموزش 

و پرورش منتقل می شــود و ۳۳ ســال در کلاس اول 

دبستان تدریس می کند.

بانــو زرنگار مدتــی نیز بــه عنــوان ناظــم و معلم در 

دبیرستان ایراندخت واقع در کوچه شاهین فر مشغول 

تدریس بــود. پس از بازنشســتگی نیز مدرســه ملی 

شــهره را که در آن ایام دارای کودکســتان و دبستان 

بود تأســیس کرد. این مدرســه در خیابــان بهار قرار 

داشــت و ۱۰ ســال مدیریت آن را بر عهده داشت اما 

پس از مدتی، به علت بیماری، مدرسه را به آموزش و 

پرورش واگذار کرد.

خانم زرنگار پس از سال ها کار در امر تعلیم و تربیت 

دختران شهر مشــهد، به علت بیماری و کهولت سن، 

در سال ۱۳۸۹ خورشیدی به رحمت ایزدی پیوست و 

در حرم مطهر به خاک سپرده شد.

افزایش روزافزون 

اعتیاد، طلاق، 

خودکشی، 

فوت های 

ناگهانی ناشی از 

سرطان و سکته، 

ورشکستگی های 

اقتصادی 

مشاغل خانگی و 

کارخانه ای، 

افزایش مهارت 

تاب آوری و لزوم 

وجود یک زن 

تاب آور در کانون 

خانواده به عنوان 

همسر یا مادر را 

به نیازی ضروری 

برای کانون خانواده 

تبدیل کرده است

 چند درصد دختران از حمایت مادر بهره می برند؟

امید به آینده در برق چشم هایش آشکار است. می گویم: این 

همه انگیزه برای آینده، با وجود سختی هایی که در خانواده 

تحمل می کنی، درخور تقدیر است. تو خیاط موفقی خواهی 

شد چون دختری قوی و باانگیزه هستی. ذوق می کند و از 

شوق رسیدن آینده بهتر، قند در دلش آب می شود. می گوید: 

مادرم همیشه می گوید که از من حمایت خواهد کرد. من 

باید این همه سختی ای را که برای خیاط شدن من می کشد 

برایش جبران کنم. می رود و من می اندیشم که چند درصد 

دختران نوجوانی که با سختی های زندگی دست و پنجه نرم 

می کنند از حمایت یک مادر تاب آور بهره مندند؟ واقعیت امر 

این است که در شرایط زندگی سخت و ناهماهنگی های گاه 

اجتناب ناپذیر درون خانواده، وجود یک مادر تاب آور می تواند 

تاب آوری اعضای خانــواده را در برابر مشــکلات افزایش 

دهد و خانواده را از گسستن محافظت کند زیرا در فرهنگ 

ایرانی، منسجم نگهداشتن خانواده در کشاکش بحران ها 

وظیفه ای مادرانه قلمداد می شود. شما در میزان تاب آوری 

به خانواده تان چه نمــره ای می دهید؟ آیا مــادری تاب آور 

هستید؟ می دانید تاب آوری چیست و چگونه می توانید 

میزان تاب آوری  خود را ارزیابی کنید؟ 

 تاب آوری مهارت حل مسئله است

تاب آوری مهارت حل مســئله اســت وقتــی بحرانی رخ 

می دهد و شما در شرایط دشــواری قرار می گیرید که در 

آن، از آسیب پذیری بسیاری برخوردارید. چنانچه بتوانید با 

مهارت های فردی ای که دارید، به حالت اولیه پیش از بروز 

بحران برگردید، می توانید بگویید فرد تاب آوری هستید. 

گاهی ایــن بحران ها در ســطح فــردی و خانوادگی بروز 

می کنند. برای نمونه، اعتیــاد والدین، طلاق، فوت یکی 

از افراد خانواده یا ورشکستگی اقتصادی پدر و گاهی در 

سطح اجتماعی و به طور کلی بخش وسیعی از جامعه را 

درگیر خود می کند: سیل یا زلزله یا جنگ. حالا اگر جامعه 

در ســطح بحران های وســیع و فرد در سطح بحران های 

خانوادگی دارای تاب آوری باشــد، می تواند با مشــارکت 

جمعی بالا به حل بحران و بازگشت به حالت اولیه با توجه 

به توان خانواده یا جامعه دســت یابد. اگر تاب آوری وجود 

نداشته باشد، در سطح اجتماعی، به خطر نابودی زندگی 

افراد در جامعه محلی آسیب دیده مثلا شهرهای سیل زده 

یا زلزله دیده منجر می شود. در ســطح خانوادگی نیز به 

از هم پاشــیدن کانون خانواده منجر می شود. در سطح 

فردی است که حضور یک مادر تاب آور می تواند تاب آوری 

سایر اعضا خانواده را در برابر بحرانی که خانواده با آن دچار 

است افزایش دهد. افزایش روزافزون میزان اعتیاد، طلاق، 

خودکشی، فوت های ناگهانی ناشی از سرطان و سکته، 

ورشکستگی های اقتصادی مشاغل خانگی و کارخانه ای، 

افزایش مهارت تاب آوری و لزوم وجود یــک زن تاب آور در 

کانون خانواده به عنوان همسر یا مادر را به نیازی ضروری 

برای کانون خانواده تبدیل کرده است. در دنیای پرمخاطره 

امروز، چه در بحرانی جمعی مانند زلزله گرفتار شوید چه در 

بحرانی فردی مانند اعتیاد یا ورشکستگی اقتصادی، اگر 

روحیه مشارکت جمعی داشته باشید، می توانید با تاب آوری 

به حل مسئله بپردازید. 

 جرئت بخشی و ابراز وجود، تاب آوری به دنبال  دارد

چگونه می توانید خود را ارزیابی کنید که آیا انسان تاب آوری 

هســتید یا خیر؟ افرادی که می تواننــد در جامعه روابط 

اجتماعی برقرار کنند و قدرت حل مسئله دارند، خودگردانی 

را می شناسند و درباره خود احساس هدفمندی می کنند 

و به آینده ای روشــن باور دارند، می توانند تاب آور قلمداد 

شــوند. اگر دارای توانایی ایجاد تفاهم، انعطاف پذیری، 

همدلی، مهربانی، مهارت های ارتباطی و شــوخ طبعی 

هســتید، یعنی در زمینه برقرار روابط اجتماعی انسانی 

توانمندیــد و چنانچــه برنامه ریــزی، یاری جویی، تفکر 

انتقادی و خلاق دارید، یعنی قادر به حل مسئله هستید. 

در زمینه خودگردانی، احســاس هویت، خودکارآمدی، 

خودآگاهی، تســلط بر وظایف و کناره گیری ســازگارانه 

از شرایط منفی یا ناســازگار، نشــان دهنده آن است که 

می توانید فردی تاب آور باشید و اگر در خود هدفمندی، 

آرمان های تحصیلی، خوش بینی، اعتقاد دینی و روابط 

معنوی سراغ دارید، دارای احســاس هدفمنــدی و باور 

به آینده روشن هســتید. چنانچه این ویژگی ها را دارید 

خود را فــردی تاب آور بدانیــد. اما در صــورت فقدان این 

مهارت ها، آیا می توانید به فردی تاب آور تبدیل شوید؟ بله، 

با فراگرفتن مهارت های لازم که برشمردیم. این ویژگی ها 

می تواند در افراد و دوره های مختلف زندگی، از کودکی تا 

بزرگ سالی، شکل بگیرد. البته باید توجه داشت به اندازه 

تلاش فردی در آموختن مهارت های لازم برای تاب آور شدن، 

به حمایت و مداخله سازمان ها و نهادهای اجتماعی برای 

آموزش دادن افراد نیز نیاز است. در واقع، سیاست گذاران 

اجتماعی و مدیران برنامه ریز و اجرایی در سطح جامعه، 

برای ارتقای بیشتر تاب آوری، باید به تغییر مثبت محیط 

اجتماعی توجه کنند به طوری که بشود بر مشکلات و آثار 

منفی محیط غلبه کرد. با آموزش ایــن مهارت ها به افراد، 

می توان سطح ســلامت روانی و هیجانی آنان را بالا برد و 

احســاس رضایتمندی شــان از زندگی را افزایش داد. با 

آموزش مهارت هایی مانند مهارت های ارتباطی، مقابله، 

جرئت بخشــی و ابراز وجود، می توان تاب آوری و به دنبال 

آن ســطح ســلامت افراد را افزایش داد. پس برای کسب 

مهارت های لازم، از همین امروز اقدام کنید و در این راستا 

مطالبه گر باشید. از سیاست گذاران اجتماعی بخواهید 

شرایط آموزش این مهارت ها را به صــورت کاربردی برای 

نســل های کودک و نوجوان فراهم آورند. خودتان نیز به 

عنوان یــک بزرگ ســال و در نقش همسر یا مــادر، برای 

آموزش گرفتن اقدام کنید. تا زمانی که خود تاب آور نباشید، 

نمی توانید تاب آوری را به فرزندتان آموزش دهید. او از شما 

الگو می گیرد.

مادر شایسته 
مادر «تاب آور» است
برای آموختن مهارت های تاب آوری، همین   امروز هم دیر است

 16 سال دارد. مى گويد پدرش اجازه نمى دهد از خانه خارج شود. با اين حال، 
مادرش معتقد است بايد حرفه اى ياد بگيرد كه در آينده بتواند گليم خود را از 

آب بيرون بكشد. به همين دليل، مادرش با مقاومت بسيار و با وجود مشكلات 
اقتصادى اى كه خانواده با آن دست به گريبان است، توانسته است پدرش را 

متقاعد كند او را در كلاس خياطى ثبت نام كنند. پدرش نيز با اين شرط 
موافقت كرده است كه مادرش هرروز او را ببرد و بياورد و تحت نظارت مستقيم 

باشد. مى گويد: معدلم تعريفى ندارد و خانه مان بيشتر دعوا و جنگ است اما 
مادرم خيلى دلسوز ماست و به دليل سختى هايى كه كشيده است، نمى خواهد من 
دختر بى هنر و بيكاره اى تربيت شوم. با كلى زحمت، مرا در كلاس خياطى ثبت نام كرده 

است كه بتوانم براى خودم كسى بشوم. اين جمله را كه مى گويد، چشم هايش برق مى زند. 

16
مادرش معتقد است بايد حرفه اى ياد بگيرد كه در آينده بتواند گليم خود را از مادرش معتقد است بايد حرفه اى ياد بگيرد كه در آينده بتواند گليم خود را از 

دختر بى هنر و بيكاره اى تربيت شوم. با كلى زحمت، مرا در كلاس خياطى ثبت نام كرده 

دکتر مهتاب علی نژاد
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غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

 لشکر فرشتگان تاریخ ساز
فراخوان مقاله کنگره «لشکر فرشتگان 
تاریخ ساز» منتشر شد. این فراخوان شامل 
حوزه های «فرهنگی و آموزشی»، «اجتماعی 
و روان شناختی»، «اقتصادی»، «سیاسی و 
بین المللی»، «حقوقی»، «دفاعی» و «رسانه 
و فضای مجازی» و «سلامت» است. 
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 
تا دوم بهمن و ارسال اصل مقالات 
تا هفتم اسفند تعیین شده است. 
علاقه مندان می توانند به نشانی ۲۰۲ 
https://navideshahed.com/
fa/forms/مراجعه و برای دریافت اطلاعات 
جزئیات فراخوان اقدام کنند.
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گذشته 
در گذشته نمی ماند
نگاهی کوتاه به کتاب «دلهره های کودکی»

 توی کتاب فروشی دنبال کتابی می گشتم تا بعد از خواندن یک 

رمان ســنگین، آن را دســت بگیرم و برای تنوع بخوانم. از این 

قفســه به آن قفســه و از این موضوع به آن موضوع سرک می کشیدم تا 

اینکه چشمم به عنوان کتاب «دلهره های کودکی» افتاد، کتابی با حجم 

کم، طراحی جلد زیبا و زیرعنوان جذاب! زیرعنوانی که می گفت کتاب 

تنها برای کودکان نوشته نشده است و مخاطبانش فقط والدین نیستند؛ 

کتاب برای جست وجوی «خود واقعی» است. این خود واقعی کجا بود 

جز در جهــان پیچیده و دور از دســترس کودکی؟ جهانــی که حالا به 

واسطه خانم میلر باید به آن سفر می کردم. نویسنده کتاب، خانم آلیس 

میلر، در مقدمه این گونه معرفی شــده بود: نویسنده سوئیسی، متولد 

لهســتان، با تجربه ۲۰ ســال کار روان کاوی که به واسطه نقاشی های 

خودجوشش در سال ۱۹۷۳، دوران کودکی خود را بازیافت. بعد از آن 

بود که اعتبار نظریه های روان کاوی را زیر ســؤال برد و ســال ۱۹۸۸ از 

عضویت در «انجمن بین المللی روان کاوی استعفا کرد و در ۱۹۵۵، در 

کتاب «دلهره های کودکی» که پرفروش ترین کتاب اوست، تجدید نظر 

کرد. میلر نویسنده پرکاری اســت که کتابش به ۲۱ زبان ترجمه شده 

اســت. همین اطلاعات کافی بود که به خواندن این کتاب مشــتاق و 

کنجکاو شــوم و آن را از قفسه کتاب فروشــی بردارم. در مطالعه همان 

صفحات اول، متوجه شدم با یک کار خوب در زمینه روان کاوی روبه رو 

هســتم، کاری که خانم میلر با زبانی بسیار ساده و روان و به دور از 

اصطلاحات تخصصی نوشته و آقای امید سهرابی نیک آن را 

به همان روانی ترجمه کرده اســت. میلر در این کتاب 

کوچک با ما درباره حقیقت تلخی که در عمیق ترین 

بخش زندگی ماست صحبت می کند، بخشی 

که سال های سال اســت از دسترس خارج 

شده است: کودکی مان! در حدی که ما به 

طــور معمــول، خاطــرات آن دوره را به 

صورتی خیلی شاد و سرخوشانه به یاد 

می آوریــم و ایــن می توانــد حقیقت 

نداشته باشــد. این نیروی سرکوب 

اســت که نمی گــذارد بخش های 

دردنــاک و آســیب دیده را ببینیم، 

بخش هایــی که سرکــوب و نادیده 

گرفــتن  آن ها روی کیفیــت زندگی 

امــروز ما اثر گذاشــته اســت، روی 

شــخصیت مــا، تصمیم هــای مــا و 

ترس ها و دلهره هــای ما. در حقیقت، 

شــاید عادت کرده ایم خاطرات تلخ را 

سرکوب کنیم. اکنــون، به واســطه این 

کتاب، نشانه هایی پیدا می کنیم برای رفتن 

از روی نقشه  ای که ما را به خود واقعی مان در 

دوران کودکی نزدیک می کند. شــاید بتوانیم آن 

کودک آســیب دیده و رنجور را در آغوش بگیریــم و دردهایش را التیام 

دهیم.

این کتاب هم به درد والدین می خورد هم به درد آدم هایی که هنوز پدر و 

مادر نشده اند اما کنجکاوند از مسیری خوب به گذشته خود دسترسی 

داشته باشد.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

دلهره های کودکی
 نویسنده:آلیس میلر

 مترجم: امید سهرابی نیک

اســت. همین اطلاعات کافی بود که به خواندن این کتاب مشــتاق و 

کنجکاو شــوم و آن را از قفسه کتاب فروشــی بردارم. در مطالعه همان 

صفحات اول، متوجه شدم با یک کار خوب در زمینه روان کاوی روبه رو 

هســتم، کاری که خانم میلر با زبانی بسیار ساده و روان و به دور از 

مادر نشده اند اما کنجکاوند از مسیری خوب به گذشته خود دسترسی 

داشته باشد.

۴
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